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اگو  تحلیل  کتاب  فروید،  روانشناسی  تودهاي  و  را  1اگر  مدرن  اقتدارگراي  رهبر  داستان  احتمالا  باشید،  خوانده    را 

که توسط پسرانش کشته و سرنگون شد، قتلی که آغازینی  . همان پدر  داریدخاطر  به آغازین  پدر  ي بازگشت  منزلهبه

جا به بعد،  از آن   ،کهوجود آورد  بهابدي  احساس گناه  نوعی  این قتل همچنین  .  کردمهیا  ابداع قانون  براي  صحنه را  

.  در زمان حیاتشپدر  پیوندشان با  از    ترموذیانهتر و  مراتب مستحکمبهپیوندي  د،  زمیپیوند  بازماندگان را به آن قانون  

خودآیینی در میان حدي از    کمترین  بهبود و  وتمام  تاماصلی بود. اقتدار او  ابرمرد  همان  آغازین  گوید پدر  فروید می

ماند، کاریزماي خشونتِ  از او باقی می   شچه بعد از قتلبودند. آن ش هیچ  چیز بود؛ مردم او همه.  دادراه نمیپسرانش  

ماند. باقی می قانون در پیوند با ست که اياما انکارشدهنیرومند   

شده بود، چراکه نزد خوانندگان شناختهاین موارد  نیز  اي  تودهشناسی  روانزمان انتشار  در  حتی    .دانندها را همه میاین

مانده این یاد  بهچه کمتر در اذهان  آناما  بود.    توتم و تابوتر فروید، یعنی  تکرارِ اثر قدیمی  شاین بخش از داستان خود

رجعتِ ي  منزله، بلکه همچنین بهآغازینپدر    يروانهواپس  ي تکرارِمنزلهتنها بهاست که فروید رهبران اقتدارگرا را نه

در که پیش از بقیه تصمیم گرفت تا خود را  ست  يمردمعناي آن  که به  2تئوریزه کرده بود.  "شاعر حماسی نخستین  "

کند که رهبر صرفا شاعر حماسی، فروید بیان مینخستین  عنوان  گذاري این فرد بهبا نامرهبر مردم قرار دهد.  جایگاه  

کند:  ترفند فتیش را اجرا می   تر، رهبربیانِ دقیق کند. بهخلق میرا  سازد، بلکه او جهانی  ي پدرسالارانه برقرار نمیاسلطه

ایم چه که درواقع ما با یکدیگر ساختهساز خود را به او نسبت دهیم و اعتبار آن -هاي جهانکند که قدرتما را وادار می

جمعی روي  واپسعلتِ  هم  او    .سازاست و هم افق بازگشت  همزمان هم  بنابراین، براي فروید رهبر  .  تقدیم کنیمبه او  

است. در ادامه به این    4ابداع انتقالسببِ  توان گفت که او  همچنین می.  شگرفجمعی    3پوئسیسهم  و  است  عظیم  

 . زیمپردامیموضوع بیشتر 

 
)،  Massenpsychologieعنوان اصلی این اثر به زبان آلمانی (مطابق  شناسی گروهی و تحلیل اگو» است، اما  روانعنوان انگلیسی این کتاب « 1

بود.    ايتودهشناسی  «روان  خواهد  گویاتر  اگو»  تحلیل  واژه   Massenي  واژه و  مترادف  آلمانی  به   massي  در  و  انگلیسی  است. در  توده  معناي 
اي و تحلیل اگو» ترجمه کرده است. طبق شناسی تودهدرستی عنوان کتاب را به «روان رسی این کتاب، سایرا رفیعی بهي فاخاطر نیز در ترجمه همینبه

) ترجمه شده است. ظاهرا استدلال در Groupبه گروه (  Massenي  تر ... که زیرنظر فروید صورت گرفته کلمهي قدیمی در ترجمه"توضیحات او:  
یافته توجه بیشتري هاي سازمانکه فروید در این کتاب به گروهشود ... درحالینیافته اتلاق میهاي سازمانبیشتر به گروه  آن موقع چنین بوده که توده

 م. _ )  9( "کرده است.
2 1959 [1921], p. 87 
3 Poesis 

4   Transference  گر بروز ي خود را نسبت به درمانهاي کهنهایده ي عواطف و تاثرات و  کاوانه، بیمار مجموعهدر آخرین مراحل درمان روان ؛
 م. _ نامند. شود، انتقال میي فرد منجر میشدهدهد. این پدیده را که به بازیابی عواطف فراموشمی
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اي را که همچون تصور کرد. شاید بهتر باشد آن جنازه  6دیرباز را عینی  5ي یک پدرکشیِالبته نباید داستان فروید درباره

  8جسمِ  گوید:می  7بقایاي سلطنتیآن  که اریک سانتنر به    م فهمی بي آن چیزي  منزلهبه  ،کندتسخیر میشبحْ دموکراسی را  

غریب  آرامناسیارِ   می  9آشناییو  نفوذ  اجتماعی  زندگی  به  بدینکه  دقیقا  هیچ  کند،  مردم  محل  خاطر که حاکمیت 

ست که دائما انرژي اجتماعی  حاکمیت مردمیْ.  گیردبه خود نمی  و هیچ فرمییابد  براي خود نمی  ايجسمانیاستقرار  

شکلی انسانی  آید و  میبه قابِ احساس در  راحتیخاطر است که بدن رهبر بههمینوجوي یک بدن است. بهدر جست

این   بهبخشد.  میجسمِ سیار  به  ابژههمینو  به چنین  بدنِ رهبر  نامتجانسی  انگیز  ي شگفتخاطر است که  براي هم و 

  10ايشدهمجدد تن تخلیه  ست، تجسدِمدرنْ احیاي سلطنتی  در یک سطح، مستبدِ  شود.و هم منتقدین بدل می  ناهوادار

باثباتِ    11نمايمکانوبیش  کمآخر  دست  ،بدنِ پیشین شاه نیزخودِ  حتی  که زمانی در شاه بود. اما در سطحی دیگر،  

 قرار بود.  بیجسمِ این مرتبط با  مناسکِ

در هر قلمرو   ،ست که هموارهبلکه چیزيهاي استثنایی و یا اقتدارگرایانه نیست.  زمانهي  بارزه صرفا  جسمِ سیار  این  

  يکاریزماجذبه و  هم جوهر  هم احیا و    12.شودپدیدار میکه  میان معناي صرف و معنایی    کندی خلق میتفاوت  ،سیاسی

 یانه اقتدارگراي  شعلهچه  آن ست:  اي اساسی. بنابراین این نکتهاست  ساز-هاي جهانها و جنبشلئااید   ،هاپروژه  ،تصاویر

و همین    بخشد.قدرت میهم  آید  هایی که ما خوشمان میشوروشوقست که به  سازد، همان چیزيمیبرافروخته  را  

آشوب بار دیگر  و همواره آماده است تا  دهد  به حیات خود ادامه می  ،قانون  درونِ  گذارِبنیان  همچون پژواكِ  ،است که

 : کندتوصیف میزن پرسهرويِ گریزناپذیر، واپس  13ي نیاسانیِمنزلهفروید این امر را به  .بیافریند

 
5 Parricide 
6 Literally 
7 The Royal Remains 

8   Mattering  ي  ي واژه دلالت دوگانه ؛ باید بهmatter    یافتن و اهمیت پیدا کردن. وضوعیت، و هم اشاره به مفیزیکیتوجه کرد: هم اشاره به بعُد  
 م. _ 
9   Uncannyبرد و منظور از آن چیزي کهنه و آشناست که کار میتعریف شلینگ بهبا تاسی از    آشناامر غریبي  فروید در مقاله  ا؛ این مفهوم ر

 سرکوب شده: 
 بنگرید به:  "بود، آشکار شده و به روشنایی درآمده است. ماند و نهفته میچه باید در پرده باقی میهرآن"

• Sigmund Freud. 1987. “The Uncanny”, in Art and Literature, The Pelican Freud Library, Vol 14, 
P. 345. م._     

10 Ex-carnated flesh 
11 Placeholder 
12 Meaning that matters 

 رجوع شود به پانویس هشتم. 
13 Atavism 
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ي آغازین  دهد، رمهطور بالقوه در هر فردي به حیات خود ادامه میطور که بشر اولیه بهدقیقا همان

 14ممکن است از درون هر جمع تصادفی سربرآورد.نیز 

روي به یک وضعیت آغازین یا ابتدایی، ، نه قسمی واپسبالقوگی را نه همچون نوعی بازگشتاین    شود اگراما چه می

 درك کنیم؟ آن  15و نیرويامر اجتماعی ي میان فرم ي چیزي ذاتی و پویا در رابطهمنزلهبلکه بیشتر به

کسانی نظیر گوستاو  _   اشهزمان   16پردازان جماعتي پرداختن نظریهنحوه  ،اي شناسی تودهروان ي اصلی فروید در  مسئله

انرژي  _ دوگال و دیگرانویلیام مک  لوبن، انگار  به   18و تلقین  17کلماتی نظیر سرایتبا  هاي شدید جماعت بود که 

به یک رهبر کاریزماتیک وانهادن خود  ي  طرز وحشتناکی آمادهها ظاهرا بهجماعتکه  ایندادند.  چیزي را توضیح می

بودند  19شدهتهییجهاي  که جمعاي  کنندهخشونت شوکه  ؛بودند توانا  یا کلمه طوري  ؛به آن  یا صدا  که یک تصویر 

ها را به یک سمت  سادگی توجه و قدرت آن و بهزبانه کشیده  اي از مردم  توده  در میانهاي آتش  شعلهتواند همچون  می

 ؟ یزي این واقعه را ممکن کردهچه چ اینجا چه خبر است؟ پرسید فروید  20هدایت کند.

  دیوانگی جماعت همان احیاي پیوندهاي آغازین است.ست. رويواپسمربوط به ي اصلی نکتهپاسخ او این است که 

بیش از حد شکننده چراکه  ،رو شد توان مستقیما با حقیقتِ این پیوندهاي آغازین روبهاستدلال فروید این بود که نمی

بخش و ي جدیدِ پدر آغازین، همزمان هم تجسمي نسخهثابهمرهبر به   شود.جاست که رهبر وارد ماجرا میاین است.  

 :شودمی و نیرومند موثر حال، و با این21آغازینِ تصورناپذیرگر همان امر هم میانجی

کرد، چراکه مردم تاب نگاه خداوند حتی موسی نیز باید نقش واسطه را بین مردمش و یهوه ایفا می

    22درخشید.گشت صورتش میمحضر خداوند برمیگاه که او از  را نداشتند، و آن

 
14 Freud 1959 [1921], p. 70 
15 Force 

16 Crowd theoristsي ي سوژههاي هجدهم و نوزدهم، با اتکا به ایدهاي سدههاي تودهست که براي توضیح انتقادآمیز پدیده؛ منظور آن نظریاتی
 م. بنگرید به:_ توان در اثر مشهور گوستاو لوبن مشاهده کرد. مالا اوج این نظریه را میرفت. احتکار میفردي خودآیین، به 

• Gustave Le Bon, The Crowd: A Study of the Popular Mind, trans. pub. (1895; Mineola, N.Y., 2002), 
17 Contagion 
18 Suggestion 
19 Mobs 
20 Mazzarella, 2010 
21 Unthinkable 
22 Freud 1959 [1921], p. 74 
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رهبر   تواناییقدرتِ  از  در جهتتنها  به  دهیِاش  ناگفتنی  پذیرفتنی  به   فرمی که  سوي امر  اجتماعی  ناشی باشد  لحاظ 

مردم با یکدیگر اشکال خطرناك و   23سازيهمسانشود که  از آن می مانع    ،رهبر  یگانهي  مثابهشود. او همچنین بهنمی

ناب باید   سازيِکند: همسانبازگشت میهمواره  که در سنت فرویدي    ستيآشکاراین الگوي  خود بگیرد.  بهمهلکی  

  24خواريگري شود تا به آدممیانجی  _ تواند قانون، زبان یا یک فضاي سومِ تحلیلی باشدکه می_ توسط یک عامل سوم  

نشود.   منجر  این کلی  بطن همسانبراي  از  را  افراد یکدیگر  متقابلِکه  به  ،بلعندنرادیکال    سازي  ي یک  منزلهبه رهبر 

 گوید:فروید می بیرونی نیاز دارند. مشتركِ سازيِي همساننقطه

همسانبه همانواقع  است؛  دواحساسی  ابتدا  همان  از  میسازي  که  باشد،  طور  مهربانی  تجلی  تواند 

خوار دانیم، آدمطور که می... همان  تواند به آرزوي محو نفر دیگر تبدیل شود.همان سادگی میبه

خورد که بدان خواهد دشمنان خود را بخورد و تنها کسانی را میمیدر این نقطه باقی مانده است؛ او  

 علاقه دارد.

و آمیز  ي تحریکایدههمچنین حاوي یک  شناسانه است. اما  انساني شبهتنها یک مبالغهحرف  البته در یک سطح، این  

هاي  ها، دالرهبران، توتم_ زندگی اجتماعی به عوامل سوم    سیاري  : تنها در صورت هدایت مادهتوجه نیز استشایان

خود بگیرد،  بهعشق را    نسبیِ  پایداريِ  شکلِتواند  زندگی می  تغییرِدائما درحال  است که جوهرِ  _ باردارشده  گوناگون

   که خود را در جنون جنگیدن و گاییدن مصرف کند.عوض آن به

کنند. همچنین این نیز  بخواهی اعمال میطرقِ دلنظر لیبرالی، تنها معضل این نیست که رهبران قدرت خود را بهاز نقطه

اگر رهبر اقتدارگرا شبیه یک پدري باشد که از آسمان نازل  راند.  عقب میبههم  است که بلوغ سیاسی شهروندان را  

اینجا  شده، آن دانست که  کودک  کاملاباید  نیز  را  گاه شهروندان  نمیله میانی  و  انسانیتوانند  شوند  شان در قابلیت 

، ي نشانِ شهروندي مثابهاملانه بهبخشی عخودتعینبه  توجه کنید  دهند.  رشد  داوري خودآیین را اعمال کرده و یا حتی  

کننده، ممکن است با اندکی شرم، یا حتی با کمی عنوان یک مصرفبهکه از نظر تصورات لیبرالی اهمیتی مطلق دارد.  

نوعی  .  گرفتممن باید آن لباس را می _ ، بتوانم تایید کنم که توسط یک تکه لباس زیبا اغوا و مغلوب شده باشم  دلبري

گناه این 25آلودلذت  اما  در حوزه .  که  دهد  اجازه  آدمی  همواره یک  که  مغلوب گردد،  و  اغوا شده  نیز  سیاست  ي 

 
23 Identification 
24 Cannibalism 
25 Guilty Pleasure 
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پذیرش باشد. لحاظ اخلاقی قابلآلودي در سیاست وجود ندارد که بههیچ لذت گناه 26ماند.آور باقی میشکست شرم

   .پذیر هستیدعیف و تلقینمعناست که شما همچون یک کودك ضبدینست؛ روياغواگري در سیاست همان واپس

شونده  به مغز فردِ هیپنوتیزمتوسط فردي از بیرون  "داند که  می  "ايي آگاهانهایده"تلقین را    1880ي  فروید در دهه

آدمی موذیانه است، چراکه    تلقینْ  27"خودانگیخته ظهور کرده است.  طوربهکه انگار  شود  میچنان پذیرفته  و  شده  وارد  

  طوربه  که درواقع داردکند، درحالیصورت خودآیین عمل میکند و بهفکر میخودش  کند که دارد  طور فکر میاین

که به گذاشتند، بدون آن  آگاهی کاذبها بعدها نام این موقعیت را  مارکسیست  .دشودیگري می  دستِآلت  دگرآیین،

از پویایی ما  ببخشند.درك  اغراق   هاي روانی آن عمق   آمیز سراسر جهان، و در عصر ترامپ و دیگر مردسالارهاي 

گفتار  گویی    28؟مشکل کانزاس چیست   پرسند که زمانی توسط توماس فرانک مطرح شد:بسیارانی همان سوالی را می

  . گیردخود میبهعقل سلیم خودانگیخته  ظاهر  کند که سپس  ي مردم فرو میهایی را به کلهراستی رادیو دارد ایدهدست

این   است، چراکه  هم  با کمال شگفتی،  فروید  عشق  ازدستذاتا  نیز  عشق  نزد  قوه با  داردرفتنِ  پیوند  انتقادي  اما  .  ي 

آن عشقی که راه تلقین  از سوي دیگر،  یافته است؛  دار، عشقی والا و والایشنهادهاي پای   قانون، عشقِ  که عشقِدرحالی

 زدوده است.  کاملا والایشروي به کودکی، عشق واپسسازد، را هموار می 

رشد کنید   خواهید بالغ باشید یا کودك؟: میرو داریدشدت اخلاقی پیشحال بهده، و درعینوضوح بسیار سابه  یانتخاب 

در   راه بدهید؟به جریان انداخت  تان را  ي آغازینچه که صحنهاروس خود را والایش دهید یا به هرآن   ؟روید واپسیا  

هایت دیوارهاي خود را بزرگ و محکم بساز، گوش ست:  سئله بر سر نفوذناپذیرکردن روان امرسد  می نظر  این سطح به 

هاي کاوي همچنین پرسشجا، سنت رواناما در این.  خواهد بودچیز خوب  همهو  قدر کافی تنگ مهروموم کن،  را به

 کند.  طرح میهم تري تر و پیجیدهجذاب

توسط   کاذبک سطح، همواره نگرانی از تاثیرگذاري نامناسب وجود دارد، چه القاي خاطرات  است که در یراست  

داند که من تنها میکاو  رواناما همچنین  گرا.  اقتدارهاي نژادپرستانه توسط رهبر  و چه اختیارکردنِ فانتزي  کاوروان

تواند در تواند فعلیت یابد، چیزي در من میهستم، که چیزي در من می   29پذیردلیل امکان مداوا دارم که خطاببدین

چنان است که گویی صرفا  باشد، تصویر    پذیريتلقینکه صحبت از  حیات یابد. مادامیمعین  ی  حضور تصاویر و کلمات 

 
26 Mazzarella 2020 
27 Freud 1963 [1888], p. 30 

 کاران قلب آمریکا را ربودند؟ چگونه محافظهدارد. زیرعنوان این کتاب گویاي محتواي آن است:    2004اشاره به کتابی از توماس فرانک در سال   28
 . م_ 

29 Addressable 
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سرعت  گاه بهطرح کنیم، آن  پذیريخطاباما اگر مسئله را با عبارت    .کندمقاومت میشدن  دستر برابر آلتکسی د

آلتوسر، همراه  بهتوانیم،  میاند.  قدر کافی به این امر نپرداختهپردازان ایدئولوژي بهنظریهرسد.  نظر می تر بهچیز مبهمهمه

ایم بودهموفق  در فهم این موضوع  اما چقدر    در و توسط ایدئولوژي.  شدنستیضاحصحبت کنیم، از ا  شدنفراخواندهاز  

شود برگردم و باعث می  و  دهدجاي آن یکی، در عمل من را خطاب قرار می تصویر یا کلمه یا ژست، به  اینکه چرا  

پذیري  چندان ساده نیست. خطاب  جا، بار دیگر، تشخیص دیو و فرشتهدر این  ؟عهده بگیرمبه ي خود را  سوبژکتیویته

کاوهایی روان که لاکان، از جانب تمام آن  چناناروس است، چه بیناشخصی و چه سیاسی.  در  استعداد من  همان  من،  

ه دهند، صراحتا پرسیده خطر ارائکه به این تصور واداشته شده بودند که در این دپارتمان باید تنها اخبار ملایم و بی

   30"جا بزنیم؟نیکوسیرت    چوپانِآزارِ  بیگوسفندِ  عنوان  را، به  تاریکیخداي  این  ،  آیا کار ما این است که اروس"بود:  

ست که جاییي انتقال این است که هماننکتهخواند.  انتقال میدر امر  ماتریس اروتیک من را قابلیت من    کاويْروان

ست که آن الگوها  جاییدلیل مشابه، همانکنم، و همچنین، بهدینالم با دیگران تکرار مییبیرا در روابط ل  ممن خود

   کند:وضوح این امر را بیان می فروید بهشود. هم بفقط نمایانده شود، بلکه در کلینیک دگرگون  تواند نهمی

در اعمال    یفردیت خاص،  وخوي ذاتی و تاثیرات بیرونیخلق   شدن، با ترکیبدر کودکی هر انسانی

شود؛  واگذاشته می  یاو به عاشق  ،آنتحت  یعنی شرایطی که    .کسب کرده است  ورزيقابلیت عشق 

یک گیري  به شکلاین  .  بدان دست یابداهد  خوکند؛ و اهدافی که میاش میراضیکه  هایی  محرك

- که شرایط بیرونی و طبعیتِ ابژهجاتاآنکه دائما تکرار شده و  انجامد  میکلیشه یا رفتار قالبی در او  

او اجازه می  هاي درعشق  به  بازتولید می  خود را در طول  ،دهددسترس  این رفتار   ،کندزندگی  و 

 31است.  اصلاحقابلبا تاثیرات بعدي خودش تاحدي واقع به

آنگیزي غافل خواهد بود که همان ي حیرتوار، از مسئلهپذیري بردهي اقتدار سیاسی به تلقینبنابراین، تقلیل مسئله

طور که خودِ فروید همان  پذیري انتقالی.خطاب  بیانی دیگر،به_   است  مانورزي عشق   ما در اعمال قابلیتفردیتِ خاص  

تاثیرگذاري  "که منظورمان از این واژه  کار برد  را بهي تلقین  واژه ان  تومی  ینوشته است، تنها در صورت  1912در سال  

ساندور فرنزي    32".ها قادر استاو بدانخود  هایی باشد که  ها و آشکارسازيبر یک فرد توسط و از خلال وسایلِ انتقال

القاي ایدهچیزي به" :  گزاره اضافه کندتواند به این  می معنا وجود ندارد که چیزي کاملا از  ها، بدیننام هیپنوتیزم و 

 
30 Lacan 2007 [1958], p. 507 
31 Freud 1963 [1912], p. 105 
32 Ibid., p. 112 
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توانند سازوکارهاي ناخودآگاه، میفرد خورانده شود، بلکه تنها فرآیندهایی وجود دارند که  بیرون و از هیچ، به روانِ

 33"د. نرا فعال ساز گر موجود و خودتلقینازپیش

هاي ي بصیرت، چنین مشتاق ترجمهي فروید، ادوارد برنیزتوان دریافت که چرا خواهرزادهعبارات، میبا خواندن این 

جا در اینمسئله  .  درك کردور فروید از این ایده را هم  بیزاري مشهتوان  دایی خود به جادوي بازاریابی بود. و می 

کاوي، چه در سازي روان فرض فروید این بود که ابزاريست.  گیرانه نسبت به سودجوییمیلی سختتر از بی عمیق 

ست که کرد که این بهاییاو فکر میگرداند.  ي تلقین ناب بازمیها، آن را به حیطهنفع شرکتخدمت دولت و چه به 

توده  گسترش  اثر  تکنیکدر  رواناي  تهاي  می کاوي  سال    شود.حمیل  در  به1919فروید  ارزیابی  ،  ي  آیندههنگام 

تودهروان میچنین    ،ايکاوي  تراپی  عمومیِ  گسترش  که  تحلیل "تواند  نوشت  نابِ  طلاي  که  سازد  وادار  را  ما 

براي   جادر آن   نیزتاثیرِ هیپنوتیک  ممکن است که بار دیگر  حتی    کاوانه} را با مسِ تلقینِ مستقیم آلوده سازیم.{روان

 35"چنین شد.  34رنجوري جنگکه در مداواي روانیابد، چنانمجالی خود 

 دهد. ضعف خود را نشان می  ،رهبري اقتدارگرایانه و تسلیم جماعتی   ي فرویديِست که نظریهجاییبنابراین، این همان

چراکه اگر ماتریس اروتیکی براي .  شودغافل میهاي خود  بهترین بصیرت  از  ،پردازيِ رهبر و جماعتد در نظریهفروی

تردید چیزي مشابه در سطح عمومی گاه بیشود، آنافراد وجود دارد که در فرآیندِ انتقال، حیات یافته و گشوده می

  " مستقیم "شود، ناگهان دوباره تلقین امري  ي عمومی می است که تا بحث حوزه چگونه  اما    دهد.تواند روي  میهم  

  ی شود، همان شبح کهنه و ملودراماتیکِ کنترل ذهناي و عمومی به ماجرا باز میتا پاي مسائل توده  انگارشود،  تلقی می

کلینیک چنین قدرتی دارد که،   . اگر فرآیند انتقال دراز دست رفته بودها پیش در کلینیک  از مدتنماید که  موجه می

پس چطور همین امر در سازد،  دار میقول جسیکا بنجامین، هر تمایزگذاريِ ظریف میان فاعل و مفعول را خدشهبه

 مورد مسائل عمومی و سیاسی صادق نیست؟

نظریه اصلی  مسئولیتجریان  و  مانده که شهروندي خوب  باقی  هنجارین  این فرض  پذیر  ي سیاسی همچنان گرفتار 

ي خودش دست یابد. طرزي خودآیین عمل کند و به داوري بالغانهجاي خود فکر کند، بهمعناي این است که فرد بهبه

امري    _ باشد اندکی اروس  حاوي  _ از شوروشوق بهره برده باشد  اندکی  که  را  اما اگر هر شکلی از مشغولیتِ اجتماعی  

دیگر چه بر سر فرضِ خودآیینی هنجارینِ شهروندي گاه  انتقال است، آناساسا مبتنی بر فرآیند  که    اي بدانیم رابطه

 
33 Ferenczi 1994 [1909], pp. 84–85 
34 War-neuroses 
35 Freud 1963 [1919], p. 190 
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جز تسلیم  توانیم در جهان سیاست جایگاهی بهنمی  آید، دیگرتی بحث شهروندي پیش میرسد که وقنظر میبه  آید؟می

هنگامِ  بهگاه چنین ساده نیستند، گویی  ا واقعا هیچاین امر که چیزه   رغمِ شناساییبهبیانِ بهتر،  بهیا آزادي تصور کنیم.  

ست و سر دیگر آن تسلیم. خواهیم آن را در طیفی قرار دهیم که یک سر آن آزادي، میاي شدهي داده هر پدیده  تحلیل

و وخیز  جستگاه حفظِ امید سیاسی منوط به  اي از زندگی اجتماعی یافتیم، آناگر مدرکی دال بر تسلیم در حیطهیا،  

هاي لیبرالی  آلترین ایدهامیگرگرچه بسیاري از    خواهد بود.  اي دیگرتلاش براي یافتن مدرکی دال بر آزادي در حیطه

برابري  ما بیناسوژگی  فرآیندِ  نوع  است،از  پیشینیِ  خواهانه  فرضِ  امرمدل  همچنان  این  از  ما  هاي سوژه همان  ،  هاي 

کنند: خرد ارتباطی هابرماسی وبیش مستحکم با یکدیگر گفتگو می کم  یهایماند که دارند در موقعیتاي باقی میفردي

حال، گرا» باقی بمانیم، اما در عینروابط قدرت «واقع  يبارهبتوانیم همچنان درآیا راهی وجود دارد که    یا چنین چیزي.

را   سیاسی  دریچهروابط  خطابمسئلهي  از  (بهي  مسئلهپذیري  عاملیتجاي  چه 36ي  کاري  چنین  و  کنیم؟  طرح   (

 خواهد داشت؟   _ خوب یا بد_ دستاوردهایی 

نهبه بهیاد آوریم که فروید رهبر را  بلکه همچنین بهمنزلهصرفا  اولین شاعر رجعتِ  ي  منزلهي بازگشت پدر آغازین، 

ي انتقالی حاوي چنین قابلیتِ شاعرانه براي من جالب است که بدانم چگونه رابطهمشخص کرد.  ساز  -حماسیِ جهان

)، با تاسی  1985بتی جوزف ( آشکارگر.  -باید بگویم بالقوگی جهان  شایدبیانِ بهتر،  یا به.  استساز  -و بالقوگی جهان

آید  چه در فرآیند انتقال برمیگویی آنکند که  استدلال میکاوي،  ها در روانرابطه-ابژهي  درباره  37سنتِ کلاینیاز  

آید و ظاهر چه برمیمراتب بیشتر در کار است: آن بیمار نیست، بلکه چیزي بهفردِ  کند، تنها الگوي عشقِ  و ظهور می

 ندارد.   "موقعیت تام "کمی از یک  هاست که هیچ دستها و جذابیتکامل از پیوندها، بیزاري  38يصحنهشود، یک  می

روانی،   حیاتِ  فضاي  مجازيسکونت نوعی  هر    39گاهی  آن  در  شیکه  و  ازءاي  وسیله  معماي    سرنخی 

 ست.پذیريخطاب

طور کنم در ارتباط با موقعیت انتقال، چیزي وجود دارد که بهکنم، چراکه فکر می استفاده می  صحنهي  عمدا از واژه

جا نوعی دلیل که رابطه در ایناست. بلکه همچنین بدینباز/آفرینی دلیل که شکلی از فقط بدیننهست. جذابی تئاتري

بهانگار که روان ست.  داستانِ حقیقی بگوید: کاو  بیمار  به  ابژهمن خیلی خوب می  آهستگی  واقعا  تو  دانم که  میل  ي 
عشق   واقعیِ  آنکه وارد بازي شوم، حفظ کنم و تداوم بخشم، بازآفرینیِحال، اگر این بازيِ انتقال را، بینیستم، اما بااین

 
36 Agency 

 شناس مشهور اتریشی است. منظور ملانی کلاین، روان  37
38 Scene 
39 Virtual 
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تصور کنیم   شاید بتوانیم این سناریو را به میدان عمومی بکشانیم، وگذارد.  تواند تاثیرات انتقالی واقعی برجايتو می

به که:  که شهروندي  پاسخ گوید  رهبر  به  میآهستگی  خیلی خوب  ابژهمن  واقعا  تو  که  اما  دانم  نیستی،  من  میل  ي 
 گونه این  ي عشق خود زندگی کرده و شکوفا شوم.توانم در صحنهاي، واقعا میجاي آن نشستهحال، مادامی که بهبااین

گرفتار این مسائل شویم که آیا مردم «واقعا به رهبرشان  نیازي نیست دوباره    به قضیه، این مزیت را دارد کهکردن  نگاه

نه» یا  این  ،باور دارند  را توانند چنین سادهچطور میمردم    کهیا  باشند که فریب رهبرشان  نژادپرست  یا  یا کور  لوح 

 40و مسائلی از این دست. ؛بخورند

 رود. کاو و رهبر سیاسی انتظار میاز روانکه  ست  ايجایگاه اخلاقیهاي سیاسی و بالینی در  ي صحنهالبته، تفاوت عمده

کاو نباید انتقال را رد کند؛ و همزمان، نباید به  روان   گیري.نفس شود، قسمی کنارهکاو باید متحمل نوعی کفروان

قدرت و بالقوگی شگرفِ انتقال   خودآگاه یا ناخودآگاه،،  که  یرهبران  از سوي دیگر اما، اکثردرون آن کشیده شود.  

چه در این خاطر آن اما نکوهشِ رهبر به دهند. خود راه نمی شدن بهکنند، کمترین تردیدي در وارد بازي را احساس می

ما میبهره  شرایطِ بر سر  قطعا  کشانه  پذیرش مسئولیتِ  آید،  ما در  ناتوانی  تواناییاز  ناشی   41مان در واکنشتاثیراتِ 

دیگري،  دوباره  .شودمی دلیل  می ست  این  نشان  مدلکه  بر  دهد  مبتنی  رهبري  دستآلت فرضِ  هاي  در  شدن 

یا باور داریم که تلقین بدون انتقال ممکن است، و یا باید تصدیق کنیم که بلوغ   اقتدارگرایانه چندان راهگشا نیستند.

و این نیازمند شکل    .اندیافتهست که در زندگی عمومی فعلیت  هاییي انتقالمعناي پذیرش مسئولیت دربارهسیاسی به

 .42ست و هم بسیار درونیهمزمان هم عمومیست، کاري که دیگري از کار سیاسی

در سنت فرویدي، انقلابی والتر بنیامین پیوند زد.  -نگاري مسیانیکي فرویدي درباب انتقال را با تاریخبتوان اندیشهشاید  

کاو و شخصِ روانشده  ور  در فرآیند انتقال شعلهگردند،  میشده  یک تنش سرکوبحول  که    ايقاعدهبی  آن تاثراتِ

میان گذشته و اکنون    .خدمت بگیردرا بهد بدنِ رهبر جدید  توان سلطنتی میطور که بقایاي  انهم،  گیرندخدمت میرا به

مشابه، نزد   شکلبهد.  کن ناپذیر، فعال ساخته و تشدید میبینیطرقی پیشبه  ،شود که هر دو رااتصال کوتاهی برقرار می

بارشان عواقب انقلابی یا فاجعهتمام  با  چاله در زمان،  شده در گذشته، از خلال نوعی کرمهاي حکبنیامین نیز بالقوگی

فضاهاي  در  ها  که جماعتهستند، زمانیمشدد  ها اغلب لحظاتِ فعالیت سیاسی جمعی  این  .شوندظاهر می  اکنوندر  

 
40 Mazzarella 2015 

41   Response-Abilityي  پس از کاربرد واژه   ؛ این واژهresponsibility   که گرچه گوید  می واقع مازارلا  کند. بههاي خاصی پیدا میدلالت
دادن به تاثرات عاطفی را  رفتارهایشان نیست، بلکه همگان توانایی واکنشبه  ها نسبت  نافی مسئولیت آنواقعیت  اما این    ،پذیرندتمامی افراد خطاب

 م. _  شود.) همبسته میresponse-abilityدر واکنش ( ) با توانایی ماresponsibilityپذیري (سان، مسئولیتدارند. بدین 
42 Intimate 
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میعمومی   خیابانشوندجاري  می،  اشغال  را  و  ها  تاثراتکنند،  با شدتِ  را  لیبرال  بیمفسران  همچنین  و  هدفیِ شان 

 کنند.  سردرگم میشان، گیج و ظاهري

فرنزي  ي ابتدایی وجود دارد.  معماگونهتاثريِ    تناسبعدمتوجه کنید که در توصیف فرنزي از فرآیند انتقال، نوعی  

روانمی تاثراتِ  متقاعد می"کاو  نویسد که  در  افراط  بیعاطفیِ  شود که  و همدلی ظاهرا  مازاد، عشق  نفرت  هدف، 

 بافی(در خیال  شدههافراموشتجربیات روانیِ مدت  ،هاي آن وسیلههایی نیستند که بهنیز چیزي جز انتقال  رنجورانروان

خود آمیز بهحالتی اغراقوهمی ناخودآگاه هاي محرك توسط تاثیرکه فعلی و واکنش کنونی با موقعیتِ ناخودآگاه) 

شود. ، فعال می نده کندگرگون   ايگونهبهحتی    زا، شایدقدرتمند و آسیبطور  آرشیوي به  43".یابندپیوند می  گیردمی

 گاه چنین کوتاه نبوده است.  ي میان تکرار و احیا، هیچفاصلهاند. از کار افتاده ایمنیدر این لحظات، کمربندهاي 

روان  منظر  ارتاز  ابژهتنشکس،  ودکاوي  اولین  از  برخاسته  ما  گزینه-هاي  ما_ هاي  ادیپال  به   _ موقعیتِ  که  است 

اي  گونهبهرا    ي مذکورها، سناریورابطه-ابژهي  پردازان بعدي دربارهنظریهکند.  رسانی میهاي بعدي ما سوختانتقال

ایم که آورده اي فراهم  ي روانی پیچیدهکه هرکدام از ما صحنهشود  از آن چنین استنباط می  که  توسعه دادندبسط و  

هایی که با میل  ابژه ها نیز است:  افکنیهاي بعديِ درونشود، بلکه همچنین حاوي لایهها میاولین تنش  فقط شاملنه

اما   ،هاي حیاتیدر موقعیتهایی که  ابژهکنیم؛  کنیم و سپس به درون خود جذب میگذاري میها سرمایهخود بر آن 

ها به تحلیل سیاسی و دنبال بسط ایناگر به بار دیگر،  .دهیممان قرارشان می ساز، در چیدمان دنیاي درونیاغلب مشکل 

باشیم، چالشعاجتما نیست که تصور کنیم تنشی  پایا، تنشبرانگیز  اجتماعی  اجتماعی هاي  منظر علوم  از  هایی که 

 بخشند. پیوندیابی در جهان را شکل می و  بیزاري  ورزي،  هاي ما در میلقابلیتقالب مشخصِ  حال  درعین«ساختاري»اند،  

آن   اگر  روان فرآیند  و  دفتر  در  که  بهانتقالی  فعال شده،  تام"آشکارسازيِ  دنبال  کاو  بارزه   باشد  اي"موقعیت  ي  که 

شاید    گاهآن  _ کشند میفلک  پیکران سربهمامان و بابا همچون غولدر آن،  اي که  صحنه_   ستخانوادگیمحسوس آن  

 پذیر سازد. هاي ما را رویتها و تنشگذاريسرمایه نیزگردد آشکار میاي که توسط انتقال سیاسی "موقعیت تام "

ایناما   دارد.  در  وجود  تفکر  براي  هم  دیگري  چیز  فروید،  جا  داستان  ادیپی    وفصلِحلدر   معناي بهاساسا  تنش 

شان انجام دهند و کمک کنند تا رشد ست که والدین باید براي فرزنداناین همان کاري  .استمیل  شدنِپذیر معاوضه

خواهند در جهان کارکرد  اگر میها را قانع کنند که  شان به خود استفاده کرده و آنوالدین باید از عشق فرزندانکنند:  

 
43 Ferenczi 1994 [1909], p. 36 
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ها باید قابلیت انتقال پیدا کنند. بیان دیگر، آن بهها را بپذیرند.  باید جانشین، باید به دیگران عشق بورزند.  داشته باشند

 حال...دانم که شما پدر و مادر من نیستید، اما بااینمن خوب می

روي و بازآفرینی است. انتقال چیزي زنیم، چیزي بیشتر از جانشینی، واپساش حرف میچه دربارهاما در حقیقت، آن 

نه چون این  کند.  ي ما میزدودهاکنونِ افسون محركِ تجربیات اولیه را وارد  عناصر  انتقال  فرآیندِ  بیشتر از تکرار است.  

صورت : بهنده بوداز خلال احساس کودك جذب شدها زمانی  آن خاطر که  هستند، بلکه بدین  44الوهی  عناصر ذاتا

شادي=مایمتیک { و  محاکات}  و  باكزسو آور.  تقلید  تاملِ-ان  در  والتر   پاساژهايي  پروژه بر  درخشانش    مورس 

 45"شود.می  هي کودکی نسلی دیگر دریافتابداعات نو، که از فانتزي یک نسل برآمده، در تجربه"  نویسدمی  بنیامین

پیکربندي تاریخی آن، نوعی  است.  ي روییک نسل بسیار مشابه تجربهي جوانی  تجربه" کند که  بنیامین مشاهده می

 46".اني کودک، جنبهداردسوي رویاها بهاي جنبهچنین عصري پیکربندي رویاست. هر 

ي امري کودکانه، و در نتیجه، شکستِ منزلهرا به  47وانهادنخواهد هرشکلی از  ي سیاسی لیبرال که میدر قیاس با نظریه

نزد بنیامین رادیکال است.    ي کودکیبنیامین در رستگارسازي سیاسی تجربهوالتر  ي  ایدهبندي کند،  در شهروندي قاب

متیک و رازآمیزِ عصر تاریخی والدین خود، ی ما جذب ي وظیفه ست که خود انتخاب نکرده،ياهر نسلی حامل وظیفه

نویسد که می  1930ي  امین در دههیبن ي خود.  زدودهافسون  سالیِهاي این افسون به درون بزرگس حملِ بالقوگیو سپ 

سالان  واقع کودك به آن امري تواناست که بزرگواردکردنِ جهان نو به فضاي نمادین است. به"ي کودکی  وظیفه

ها در  اند، چراکه با آن لوکوموتیوها نقدا داراي ویژگی نمادیني امر نو. نزد ما،  اند: بازشناسی دوبارهمطلقا از آن ناتوان

یابند، در چیزي که خود ما تنها وجهِ جدید، میدرها  رو شدیم. کودکان ما، اما، این امر را در اتوموبیلهکودکی روب

  ي تصویري بشريشان در ذخیرهگیريمنظور دربرهر طفولیتی این تصاویر جدید را بهبینیم. ...  اش را می مدرن و شیک

  48.کندکشف می

تواند  انتقال میاندیشیدن به فرآیند  که  دهد از این دست میبهدلایلی  جذاب است که    مرو برایآن این قضیه از  بار دیگر،

که بگوییم چیزي الوهی در تصویر پدر آغازین وجود دارد که ظاهرا همچون ایني اجتماعی نیز مولد باشد. در نظریه

تر انتقال را به میدان اجتماعی وسیع  يکه مسئلهاما این  ؛استحرف  زند، یک  اي ناسوتی بر سر هر مستبدي پرسه میهاله

 
44 Numinous 
45 BuckMorss 1995 [1989], p. 273 
46 Benjamin 1999, p. 388 
47 Surrender 
48 Ibid., p. 390 
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ي  تجربه  هاي انضمامیِفرمها  در آنانتقال  که  در نظر بگیریم    هایی راراهکه  ویژه این، بهستدیگريحرف  بسط دهیم، 

معناي  بهاین  جمعی.    يانکارناپذیر  طرزست و هم بهشدت درونیهم به  اي که همزمانگونه، بهانگیزدبرمیتاریخی را  

اکنونِ تاریخی والدین خود    "ي رویا یا کودکیِ جنبه"سالان، حامل  این امر است که هر نسلی از بزرگ  درنظرگرفتنِ

لحظه نهدر  است.  بلوغ  تجربهي  این  رازآمیز  درخشش  در  فقط  اولیه  همچنین  يظاهرسطح  ي  بلکه  اندیشه_ ،  ي  با 

با برگرداندن   شوند.اولیه متصل می  هاي حماسیِهایی که به این صحنهتحقیر  و  ها، امیدهاپیوندها، تنش    _ کاوانهروان

موقعیت "شدنِ  آمادههاي انتقال، درواقع  شدنِ بازآفرینیي آمادهکاوانه، باید نحوههاي بنیامینی به ادبیات روانبصیرت

 را درنظر بگیریم.  ي تاریخیتجربهي زدودهشده/افسون افسون  سازيِهاي انتقالی، توسط مضاعفصحنه "تام 

ي شگرفی وجود دارد؛ البته همچنین بالقوگی گرفتارشدن در  هاي خلاقانههاي تاریخی، بالقوگیکوتاهدر این اتصال

نکته این است    .وجود دارد،  شودرویا به فیگورهاي جدید پدر مرتبط می  تمام انرژيِکه  درجایی  ،هم  وارتکرار برده 

پیتر تواند اصل پوئسیس باشد.  بستِ اجبار به تکرار و تسلیم باشد. اما همچنین میتواند بنمی  که انتقال دوسویه است. 

عنوان تکرار زمانی و هم انتقال دارد که بالاخص آن را هم بهفرآیندِ    ي بالقوگی خلاقِاسلاتردیک استدلالی درباره

 ي صحنه: ي موقعیت تام است، مسئلهمسئله انتقال نیز کند. نزد اسلاتردیکم میعنوان گسترش فضایی ترسی به

 اند. گشودگیمشوق خروج بشر به  ست که فرمالِ فرآیندهاي خلاقی منبعِ ،کرد که انتقالتاکید باید 

فضایی  دهیم که تجربیات خود را بر اشخاص ناشناس انتقال نمیلاعلاج عاطفیِ تاثرات  هاقدرما آن

   49.دهیمانتقال می هاي دوراولیه را به مکانتحرکات ، و هاي جدیدمان را به مکانابتدایی

به بازي گونهاسلاتردیک  ادامه میاي  تا آنگوشانه  بهدهد  ویتگنشتاین  لودویگ  زبان  صورت مشهوري دربارهچه  ي 

 نوعی در طریقتِ انتقال بازسازي کند: گفته بود را به

    50لیتِ انتقال من، همان محدودیتِ جهان من است.محدودیت قاب

توانیم شکلی از رهبري سیاسی آیا می .  است  سببِ انتقال بیمار  .کاو مدیوم استکاوي}، روان در موقعیت تحلیلی {روان

انتظار دارم که   ؟نباشد روانه  واپسکه    را در میدانی جمعی ممکن کرده و تشویق کند  یهایرا تصور کنیم که انتقال

دانم. ولی خوب اصلا مگر نیازي به رهبر داریم؟ من نمی  ربط و حتی شاید ارتجاعی بدانند.کسانی این پرسش را بی

نوع دیگري بهتوانست  پس شاید جالب باشد که بتوانیم تصور کنیم چگونه میاکنون وجود دارند.  رهبران  دانم که  می

 
49 Sloterdijk 2011 [1998], p. 12 
50 Ibid., p. 13 
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ست که میزان کند. در شیمی، کاتالیزور آن جوهري ي کاتالیزور توصیف میمثابهکاو را بهفرنزي نقش روانباشد.  

گرچه  .  فهم استل قابمنظور او  .  تجربه کند  پایدار  يکه خودش تغییردهد، بدون آنواکنش شیمیایی را افزایش می

از جانب روان بیشتري  به فروید، مداخله و گرمی  نسبت  استعارهکاو توصیه میفرنزي  اما  اي  نکتهي کاتالیزور  کند، 

رهبر خوب، همچون ي رهبري سیاسی نیز صادق است.  دربارهسازد که  کاوي برجسته میي موقعیت رواندربارهکلیدي  

روان باشد که  یک  داشته  را  توانایی  این  باید  بیحفظ کند را  چارچوب  کاو،  بازي شودآن،  وارد  حفظِ ".  که خود 

آوري و حفظ زمینه یا معناي فراهمبه  _ ام وام گرفته  )2004(   اي از جسیکا بنجامیناصطلاحی که از مقاله_   "چارچوب

 وقوع بپیوندد.  در آن به تواند انتقال میست که ايصحنه

 51متقابل  هايانتقالکاو نسبت به  اي آن است که روان معن کاوي، این بهدر روانست.  نیز حیاتی  نکردنبازياما بخشِ  

رهبر خوب عشقِ بیمار بپندارد.  -ي حقیقی انتقالشود که مثلا خود را ابژه خود نیز آگاهی دارد و دچار این اشتباه نمی

انرژي  آن حال نباید ي احترامی شخصی تلقی کند، و درعینمنزلهنباید شوروشوق و عشق مردم را به ،طور مشابههم به

) 2004اس آگدن (متو  فکريي خطبا ادامه.  نیز مسدود و یا سست کند اش است  که این شوروشوق حاويرا  انقلابی  

کاو و  همِ روانبهاجباري و وابستهي بالقوه  هي انتقال، نه در دوگانکنندهدگرگونتوان    توان گفتمیو جسیکا بنجامین  

در سیاست نیز طور مشابه،  بهمشارکتی، که هر دو باید بدان وانهاده شوند، نهفته است.    "امر سوم "بیمار، بلکه در یک  

که گشودگی به تغییرات منشانه است، درحالیخودشیفتهبازتاب  روانه و  سازيِ واپسروابط اقتدارگرایانه مملو از همسان

ي  گشودگی خیالی که در آن رهبر و مردم همواره آمادهیک  یک فضاي سوم است،  حفظِ چارچوب  خلاقانه وابسته به  

 . نباشندبلعیدنِ روانی یکدیگر 

گیرانه  و سخت 52نهفعالا پوشیچشمنوعی انتقال، نیازمندِ حفظِ چارچوبِ که صراحت دارد فروید در این رابطه خیلی 

است.  نکرده  ما را براي آن آماده    ، ي عادياي که هیچ بخشی از زندگی روزمرهپوشیچشمکاو است.  از طرف روان 

کاو باید راهی که روان  .آنبار است که سرکوب  قدر فاجعهمیلِ شدیدِ بیمار به عشق هماني  غلبه  ،کاويبراي روان"

راهی بلکه  نیست؛  دو  این  از  یک  هیچ  هیچ  بپیماید  که  ندارد.  53اينمونهست  واقعی  زندگی  نیروي   54"در 

تاحدي نیازمندِ  کاري  ظریفاین  و    .اش نهفته استتمهیدِ ناانسانی  55همین ظرافتِدر  حفظ چارچوب  ي  کنندهدگرگون

خواهد، خاطر است که او از من چیزي می بدینکنم،  می درمانده  اگر من {بیمار را}  "کان نوشت بود:  لا امتناع است.  
 

51 Counter-Transference 
52 active renunciation 
53 Prototype 
54 Freud 1963 [1915], p. 174 
55 Tenderness 
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ي که بخواهد دیگر  تواند از هرکسمی  ست کهکلماتی  پاسخش صرفا  داند کهخوبی میاما به.  خواهدجواب میدرواقع  

شود، مربوط میپزشک  با    به روابط فرد  جا کهنتاآ"  کند:گونه بیان میفروید همین امر را این   56"دریافت کند.هم  

دقیقا همان ارضاءهایی را که او با بیشترین است که  کاو}  { روانصلاح  بهداشته باشد.  آرزوهاي ناکام  وفور  بهبیمار باید  

بیان میشدت بدان تمایل   بیشترین اهمیت  با  کند که بعضی  اره می لاکان بعدها اش    57".از او دریغ کند  کنددارد و 

مولد است؛ این اتفاق کردن  بازي کاو از  اما امتناع روان  .سازدمیناامید    و  کنددارد منع میفقط  کاو  رواناند که  شاکی

درست است که   58"ي ظهور مجدد دهد. اجازه،  ها گره خوردهدرماندگی {بیمار} بدانهایی که  تا به آن دال"افتد  می

اینجا و "ها معادل  آنبیانِ لاکان،  به  .اندمسجمده و  هایی زنها دالها هستند، اما اینشود، دالچه دوباره ظاهر میآن

 59"اند.یافتهپروبلماتیک تجسداکنونِ یک 

انتقال حاوي یک داستان است همان چیزياین واقعیت که صحنه ست که ظهور حقیقت در درون آن را ممکن ي 

گیرد که این کند، اما نتیجه میي حقیقتا معرکه، سختی عمیق این کار را تصدیق میفروید، در یک قطعهسازد.  می

متجلی  خود را    او  میل  شانیاريبههایی که  یا شاید نشانه_ منظور غلبه بر اهریمنان، بازیگر  ست، چراکه بهبازي ضروري 

 باید واقعا ظاهر شوند:  _ سازدمی

؛ همراه داردبهکاوان  ها را براي روانترین دشواريسختي انتقال،  پدیده  کنترلِکه  تردیدي نیست  

کنند که بها را فراهم میها، هستند که این خدمت گرانها، و تنها آناما نباید فراموش کرد که آن

نیمهي  ها و احساسات عاشقانهانگیزش یافته و آشکار شوند.شدهفراموشمدفون و  فعلیت  بیمار   ي 

  61گردد.نابود  60تمثالدر غیاب و یا در  تواندکس نمینهایتا هیچ

باید واقعا ظاهر شود.   بازیگر  از  فرصت  کاوي، همچون سیاست،  در روان بنابراین  بار دیگر،  دادن، جوابخودداري 

فرم  به که  قابلمبرمِ  مدتی  شاید  و  آشکار  میل  شودیک  این  ،ردیابی  دوباره،  پروبلماتیکِ  هست:  یک  اکنونِ  و  جا 

رابطهتجسدیافته.   یک  برعکس،  در  اما  اقتدارگرایانه  هیچي  زیرین  همواره  نمیمطرح  گاه  پروبلماتیک  بلکه  شود، 

یابد: در بدنِ دیگرانی که باید کشته و یا زخمی شوند. ترین اشکال ممکن تجسد میدرنتیجه به خشن_ شود  جا میجابه

کاتاریک است. جوزف بروئر، که اوایل اشاره داشت که دونالد ترامپ کاریزماتیک نیست، بلکه    کرنل وستی  زمان

 
56 Lacan 2007 [1958], p. 515 
57 Freud 1963 [1919], p. 187 
58 Lacan 2007 [1958], p. 516 
59 Ibid., p. 512 
60 In absentia or in effigie 
61 Freud 1963 [1912], pp. 114-115 
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که   روشی  که  داشت  عادت  داشت،  همکاري  فروید  بودند  ابداع  درحال  با  برون  کاتاریکرا  آن  ریزي،  {= 

شاید فروید نقدا ابهام کاتارسیس و مجاورت   .بنامد  62تحلیلیداد  که فروید ترجیح میبنامد، درحالیسازي}  پاكروان

 نه؟  و حالا چرا کاتالیزآن با خشونت را دریافته بود. 

همان که ها را در جیبش دارد، حتی اگر سوالات هنوز پرسیده نشده باشند.  ست که پاسخرهبر اقتدارگرا همان کسی

را چارچوب  خواهد  بازگشته ظاهر شود، مقاومت کند. همان که نمی  تواند در برابر اینکه در شمایل پدر یا مادرِنمی

حدي ازامروزه سروصداي بیشعلاوه،  بهداند چه چیزي ممکن است در درون آن ظاهر شود.  ، چراکه نمیحفظ کند

معناي توانایی در سکوت است، و بهچارچوب    حفظ  .هستي عمومی  ازحدي در حوزهي بیشوجود دارد، همهمه

این به  رسانه.  شودچیزي    محرك چهتواند  میکه سکوت  توجه  در  است؛ هااما سکوت  غیرممکن  امري  معاصر  ي 

است.    هاسیگنالشدنِ  مختل وحشت  بهمعرفِ  تنها  نشانهمنزلهسکوت  میي  ظاهر  اضطرار  میشود.  ي  اگر  شچه  د 

 اصطلاح اخبار، دو دقیقه سکوت داشتیم؟ عوض بهبه

سال   در  وارن  الیزابت  سناتور  انتخاباتی  بگیرید.    2016-2015کمپین  نظر  در  تمام  بهرا  در    چابکیرغم  او  هوش  و 

تفاهمی  ءآیا نشان سو  وجود نداشت؟  63"من براش برنامه دارم" کلامِ  تکهي  دربارهآزارنده  ، آیا چیزي عمیقا  نظرجلب

ترین قلدري  با بزرگدر آن  که    ايگویی ضرورتِ لحظه  ؟ ، نبودطلبیدمیلحظه  آن  ي چیزي که  آور دربارهاظطراب

ها  حل، چراکه مسائل و راه باشد پیش رفتن  ، با شتاب بهایمشدهمواجهه    هدنبال تصاحب کاخ سفید بودبهتاکنون  که  

تع برنامهریفپیشاپیش  و هضمریزيشده،  تکنوکراتیکاند.  شدهشده  بااقتدار  و  ندیدن  در  از  عجله،  و گذشتن  اینجا 
حفظِ به این فکر کنیم که  تر  وسختسفتارزد که کمی  . اما میسبک استصاحب  اکنونِ یک پروبلماتیکِ تجسدیافته

 کند.در عمل چه چیزي را ممکن می _ کاوي و یا سیاسترواندر _ چارچوب

ي  اپروژهکاوي  روانمعنا که  بدینست.  ي روشنگريي پروژهکاوي اساسا بسط و توسعهنسخه از داستان، رواندر یک  

هاي بالغ، انسان.  توانمند سازد  سرنوشت خویشبراي  گیري  در تصمیمرا  شهروندان  خواهد  است که می پداگوژیک  

ارزشِ "اشاره داشت، کل ماجرا بر سر  1960ي که توماس ساس در اوایل دههچنانخودمتکی. سربلند، خودآیین و به

غیراجباري   روابط انسانیِامکان  ،  باشد  سختهم  ست و این واقعیت که، هرچقدر  پذیريبخشی و مسئولیتخودتعین

بستگی    غیراجباريمنظورم ما از  چیز به  رسند. اما همهنظر میونقص بهعیبو بی قاطع  ها خیلی  این حرف  64".وجود دارد

 
62 Analytic 
63 I have a plan for that 
64 Szasz 1963, p. 278 
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فضایی براي انتقال باید  کاو  روانهاي پداگوژیک بود.  به تراپی مقید به انگیزشفروید  از همان اوایل، نگرش  دارد.  

 65شیفتگاندفروید تاکید داشت که خو دلیل  همین، بهبراي مثال. بودمیپذیر آموزشباید ؛ اما بیمار نیز آورد فراهم می

انتقال مناسب    ،و در نتیجه،  استمعطوف  شدت به خودشان  ها بهتوانند از تراپی سودي ببرند، چراکه لیبیدوي آننمی

 : نیست

نشان می  از روان مشاهدات  افرادي که  براي  میدشیفتگی رنج  رنجوري خودهند که  برند، ظرفیتی 

شان، بلکه  ها نه با خصومتانتقال ندارند، یا تنها به مقادیري ناکافی از بقایاي آن دسترسی دارند. آن

 66زنند.شان دکتر را پس میتفاوتیبا بی

که اولین مانع در برابر  این  وجود دارد:  یي بسیارمهمجا ایدهبدان اشاره شد، در این  پداگوژیکی که  هايرغم انگیزهبه

شود، از  اي برقرار نمیست. وضعیتی که در آن هیچ رابطهتفاوتیدگرگونی از خلالِ انتقال، مقاومت نیست، بلکه بی

رابطه مقاومت.  جمله  حرفي  آن  در  است  ممکن  که  و  وضعیتی  شود،  تبادل  بسیاري  القاءانواع هاي  و  واقسام  ها 

افتد. کار نمییابد، هیچ امر نویی بهشود، چیزي حیات نمیاما هیچ رزونانسی برقرار نمیکارگرفته شود،  تحریکات به

دهد. زنند که چیزي را تغییر نمیهایی مید، حرفنشورو میکفا، با یکدیگر روبهدو سوژه، هر دو خودفقدانِ اروس. 

داشت،  چنان اشاره  لاکان  نیستکه  وانهادنی  هیچ  مستلزم  کلمات  عمتقاضاي  شنیدن  صرفا  وما،  ؛  به  میل  همان 

مچیزهایی پیش  از  نمی  ايمعانیدانیم.  یست که  متاثر  معانیسازندکه  نمی  اس.  پیدا  اهمیتی  بهکه  عنوان  کنند، مگر 

گشوده    ايي بازآفرینیمنزلهبه  "موقعیت تام"دهد تا  ، برعکس، اجازه میحفظ چارچوب بخش. اما  شاهدي اطمینان

شود ممکن،  _   ظاهر  جاي  هیجانتا  و  دستبازآفرینیانگیز.  دردناك  که،  بهاي  ریتم،  کم  به  اندازه،  و   طنینهمان 

  67ثالثیت  :کندبیان میکه جسیکا بنجامین  چناني اول در زبان متمرکز نیستند.  شود که در وهلهمربوط میآوازي  هم

ي غیرکلامی  ي اولیهبا تجربه"  _ کندو ظهور می آیدکاو و بیمار برمیمیان رواني اي که از دل رابطهصحنهعنوان به_ 

اي نیست که بنا باشد از صرفا پروژهفضاي سوم،    68"شود.گذاشتنِ الگوها و رقصیدن آغاز میاشتراكبا دیگري، در به

توان گفت که می"دهد:  بنجامین توضیح میپذیري.  کردن با خطابست براي بازيبلکه مکانی  هیچ آن را بنا کنیم.

 وانهادنِباعث  ست که  سوژگینهیم، و ثالثیت همان فضاي ذهنی میانست که خود را به آن وامیامر ثالث، همان امري 

 
65 Narcissists 
66 Freud 1966 [1915-17], p. 556 
67 Thirdness 
68 Benjamin 2004, p. 16 
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یا  خود   و  را  شده  میآن  از    69"کند. تسهیل  تاسی  می  امانوئلبا  بهگنت  باید  که  گفت  وانهادنتوان  از    70دقت  را 

قصد کنترل و یا   ست کهچیزيمعناي آزادي از هرآن انهادن بهو"گوید:  و بنجامین نیز می  متمایز سازیم.  71شدنتسلیم

  72"اجبار را داشته باشد.

نشانِ سفاهت   بیناسوژگی غیراجباريعباراتی نظیر  ،  ویژه وقتی پاي وضعیت سیاسی کنونی ما در میان باشدبه،  احتمالا

راحتی با یکدیگر صحبت توانیم بهانگار که ما واقعا می نظر برسد.  لوحی بهپروري یا سادهممکن است خیال.  تلقی شوند

و نابرابري  عدالتی و تبعیض  انگار که هیچ مانع ساختاري و بی   کنیم، یکدیگر را در نظر بگیریم، تغییر کنیم و تغییر دهیم.

انگار که مسئله فقط این بوده  سازد.  وي معتبر را مشروط  ادعو  پذیر  بدنِ بازشناسیمیل مشروع،  وجود ندارد که از پیش  

و نه فقط ي عمومی (هایشان را بر زمین بگذارند و بار دیگر با نیات خیر خود وارد حوزه که مردم توافق کنند تا سلاح

اگر  کرد.  ها تفاوتی ایجاد نمیکدام از این حرفبله، البته اگر کلش همین بود که دیگر هیچ  ) شوند.کاو دفتر روان

 تفاوت باشیم. بود، ما حق داشتیم که بی گونهاین

اي  گونهکنیم، اما اغلب بهگذاري عاطفی و روانی میتفاوت نیستیم. ما عمیقا سرمایهما بی  .یمچنین نیست  ،حال امابااین

گفت لورن برلانت به آن می دارد.  گرِ لذت محبوس نگاه میکنیم که ما را در الگوهاي خودتخریباین کار را می 

هاي حرفخواند،  می  74"مکمل"را ساختار  ، که آن  73ي روابط دوتاییي تله. جسیکا بنجامین دربارهآوربینی رنجخوش

توان عشاق  می  ،طور مثالبه  ،کند، اما و بیناشخصی صحبت میصمیمی  ي روابط  دربارهالبته  او    جالبی براي گفتن دارد.

نفرت به نقاط دردناك یکدیگر محبوس وعشق   متقابلِ  ترامپ و متنفران از او را هم درنظر گرفت که در نوعی شیفتگیِ

 کند: توصیف می گونهکاوي، بنجامین این دینامیسم را اینلحاظ روان بهاند. شده

اي که واقع، آن وابستگیِ اجباريشود؛ و به می بدل  اجباري  به امري  در ساختار مکمل، وابستگی  "

بست ي بن کشاند، ویژگی برجستهي دیگري می پذیري فزایندهواکنش  را به درونِ از طرفین  هرکدام  

 75"است.

 
69 Ibid., p. 8 
70 Surrender 
71 Submission 
72 Ibid 
73 Dyadic Relations 
74 Complementary 
75 Ibid.,  p. 9 
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حال و یا درکنشگرید  یا    اید و یا منفعل.در این جنونِ متقابل، ظاهرا تنها دو جایگاه در دسترس وجود دارد: یا فاعل

آورِ یک دستگاه سرگیجه و تهوعلرزان  ي  سوي لبهبه  انکه شتاباست  ي هگل  شبیه دیالکتیک ارباب و بندهتسلیم.  

رابطه  رود.زئوتروپِ چرخان می این  از  هر قطب  دوتایی،  بر دیگريي  رنج خود، مثابهبه  ،پیش  و  مکان حقیقت  ي 

اجبارا   افته وت ش  لاعلاجیسوي  بهیابد و همزمان  سان، این حرکت از هر طرف ادامه میبدین  گذاري کرده است.سرمایه

 دهد. بازي ادامه می به

 بودن عقلانیکه همزمان تقاضاي  کند، درحالیکند، سرعت لرزش را کم میاما چیزها را متوقف میحفظ چارچوب  

دلیل، که همینبه.  ندارداي  متین یا بالغانهي  جنبهي فضاي انتقالی چنین است که  واقع، خصیصهبه   کس ندارد.از هیچ

ي اصول مفقود اعادهاشتیاق به  ي عمومی عقلانی،  تنها دلیل براي این امر هم نیست، اشتیاق لیبرالی به بازگشت به حوزه

منظور از این فرصت  ماند.  ي اکنون درمیي اصلی، و همچنین از فرصتِ نهفته در لحظهکلی از دریافتن نکتهمدنیت، به

افرادکنیست  همان فرصتِ یادآوري درسی   بلکه  ه  اینجا و   بنا بوده فرابگیرند،  منظور خلقِ فضایی غیراجباري براي 

 اکنونِ پروبلماتیک تجسدیافته است.  

ارائه از  اقتدارگرایانه  ژست  جهت،  این  دراز  که  شده  تشکیل  کاذبی  اطمینانِ  و  زودرس  فرجامِ  کلمه  ي  ي  یک 

نگران نباش، این بنیان  انگار که بگویی:    _ وجود دارد  ناپذیر  وچراناپذیر، یک تصویر سرآمد، یک بدنِ مرگچون

طور هماندهند.  ي ناممکنی که والدین به فرزندانشان میهمان وعدهرود.  کند. این از بین نمیتوست. این تغییر نمی

ي نخستین وعده  ي آن، خودِ  ظاهرا وعده  هاي عمیقی دارد.ریشه  قتدارگرایانهدانست، اغواگريِ اخوبی میکه فروید به

اما همچنین افقِ   ها ادا شد.اندازه با کلمات بیان شد، که از طریق ژستهماناي که به ، وعدهسازدرا مجددا فعال می 

طور ایدئال، والدین بناست که به فرزندشان بیاموزند که به دیگري  طور که، بهدهد، همانغلبه بر خود را نیز نمایش می

 . شدنبازيواردِ عوضِ بهکردنِ چارچوب بازي، حفظعشق بورزد. 
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